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 سخن آغازین
ترین اقوام ایرانی هستند که به زبانی خاص خود سخن  یکی از کهنها  تالش

زبان تالشی که دارای چندین گویش بزرگ و ریزگویش است، در گویند.  می

است؛ اما بر اثر نفوذ  غرب ایران رایج بودە گذشته در بخش بزرگی از شمال

ی رواج آن کاسته  مرور از گستره ها، به مهری های دیگر و برخی از بی زبان

های علمی اخیر بیانگر آن است که زبان تالشی همچون است. بررسی شدە

های ایرانی، در معرض خطر و نابودی است. با  ها و گویش بسیاری از زبان

منظور پاسداری از زبان تالشی و تلاش برای  توجه به این واقعیت و به

ترین  ی فردوسی، بزرگ ردان تالشی شاهنامهاش، بر آن شدم تا با برگ ماندگاری

شاهکار ادبی ایران که در ماندگاری و گسترش زبان ملی ما نقش آشکار 

 ام ادا کنم.  است، تا حدودی دینم را به زبان مادری داشته

از نظم فارسی به نثر تالشی، کاری بسیار   آشکار است برگردان شاهنامه 

ی زبان و ادبیات  انش فراوان در زمینهبر است و به د حساس، پرزحمت و زمان

ملی، تاریخ کهن ایران و زبان تالشی نیاز دارد. با وجود این، راقم این سطور با 

خاطر دلبستگی فراوان به تاریخ و فرهنگ  بضاعت اندکش به خود اجازه داد تا به

، پس از سی سال آموزگاری، به برگردان شاهنامه  ملی ایران و زبان مادری

فومن اقدام کند؛ کاری که « روخون موسله»ی  تالشی رایج در منطقه براساس

بیش از پانزده سال طول کشید و با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. 

 باشم.  امیدوارم نهایتا گامی مثبت برای دوام و پویایی زبان تالشی برداشته

ی تالشی در سه جلد و حاوی سه بخش اساطیری، پهلوانی و  شاهنامه

ی فردوسی  ها و اندرزهای شاهنامه ی کامل از داستان تاریخی، برگردان یک دورە

ام تا از واژگان ناب تالشی بیشتر بهرە ببرم.  است. در نگارش این کتاب، کوشیده

ایراد  گمان نگارش شاهنامه به تالشی سره، آن هم برای اولین بار، کاری کم بی

بندی به محتوای  داری و پای ظ امانتباشم ضمن حف نیست. امید آن دارم توانسته

اصلی اثر، در بیان مقصود به زبان تالشی در حد قابل قبولی درست عمل 

 باشم.  کرده

های اخیر تالش  نویسی رایج در دههی تالشی نگارش این کتاب، ابتدا به شیوه

های دیگر را هم آزمودم. شوربختانه جنوبی صورت گرفت؛ ولی در ادامه، شیوه

های  ی مناسب برای شماری از واج ها به سبب نداشتن نویسهن شیوەی آ همه

گذاری، مشکلات بسیاری در خواندن دلیل به کارگیری افراطی اعراب تالشی و به

ها، با وجود  ی آن شیوه ناچار از همه رو، به کرد؛ از اینو فهم مطالب ایجاد می



برگردان تالشی  ارزش و اهمیتی که در جای خود دارند، گذشتم و سرانجام

ی نوینی است  شاهنامه با الفبای کادوس به نگارش درآمد. الفبای کادوس، شیوه

های گوناگون تالشی که ظرف یکی دو سال اخیر  برای دقیق نوشتن متون گویش

با همراهی و همفکری دکتر فرزاد بختیاری مرکیه و جمعی از فرهیختگان 

هر واج تالشی یک حرف یا ط، برای الخ است. در این رسم زبان شکل گرفته تالش

نویسه برای  64نویسه دارد؛  16. الفبای کادوس کلا است نویسه تعریف شده

 ها:  نویسه برای مصوت 8ها و  صامت

، ش s، س ž، ژ z، ز r، ر d، د x، خ č، چ j، ج t، ت p، پ b?، ب ئـ 

š غ ،q ف ،f ک ،k گ ،g ل ،l م ،m ن ،n ۏ ،v ۋ ،w هــ ،h ې ،y 

 ā، ا ə، ݖ o، ۆ eێ ، a، ە i، ی ü، ۊ uو 

آرایی و دلیل محدویت منابع مالی، در چاپ اول مجبور شدم تایپ، صفحه به

ی چاپ کتاب در  جایی که هزینه ن ویراستاری کتاب را شخصا انجام دهم. و از آ

سه جلد، عملا بالاست و خرید آن برای خوانندگان دشوار و بعضا ناممکن به 

ی الکترونیکی اثر نیز  ی چاپی، نسخه میم گرفتم علاوه بر نسخهرسد، تص نظر می

ی زبان و ادبیات اقوام ایرانی  مندان به حوزه زبانان و علاقه  تهیه شود تا هم

علاوه، اگر عمری  تر و با صرف کمترین هزینه، آن را تهیه کنند. به بتوانند آسان

نوشتاری آن را هم در -باقی بماند، قصد دارم پس از چاپ کتاب، فایل گفتاری

 داران زبان و ادبیات تالشی نمایم.  هزار بخش آمادە و در وبلاگ تقدیم دوست

نظران ارجمند درخواست دارم مرحمت کنند از  ی خوانندگان و صاحب از همه

زد کنند تا در ویرایش و  های اثر را به نگارنده گوش منشی، کاستی سر بزرگ

 شان با جان و دل بهرە ببریم. های ارزشمند چاپ بعدی از دیدگاه

داران زبان و ادب تالشی که در  ی استادان و دوست دانم از همه لازم می

گزاری  اند، از صمیم دل سپاس نگارش این کتاب هموارە مشوق و راهنما بودە

فریدی،  آرمین   بختیاری مرکیه، دکتر ویژه از سروران، دکتر فرزاد  کنم؛ به

ماسالی که بزرگوارانه همراهی و همدلی ی و استاد علی عبدل شادروان دکتر علی

صورت خاص از همسر  اند. از سه پسر فرهیخته و دختر نازنینم و نیز به کرده

گزارم که با شکیبایی  مهربانم، بانو آزاد شولمی هم از صمیم قلب سپاس

بر  های زندگی آموزگاری و در طول نگارش زمان ی سختی نظیرشان، در همه کم

اند. برای همیشه خودم را مدیون مهر  سوز و پشتیبانم بوده ب، هموارە دلکتا

 دانم.  ی این بزرگواران می همه

 نهاد  رمضان نیک



 ی نگارش آن ی تالشی و شیوه ی شاهنامه چند نکته درباره
 

 دکتر فرزاد بختیاری مرکیه

 

این . یکی از عناصر مهم هویت ملی ما ایرانیان، زبان فارسی است. 0     

بخت آن را  ،های آریایی رایج در فلات ایران زبان ی زبان که از بین همه

است که از روزگار هخامنشیان تا به امروز به صورت پیوسته و ناپیوسته  یافته

باشندگان این فلات در  عامل همگرایی و پیوندزبان فرهنگ و تمدن ایرانی و 

که  است آثاری پاییده و بالیدهها و  نوشته ی واسطه سده باشد، به 67طول حدودا 

 .ها، کناب سترگ و پررمز و راز حکیم توس است یکی از ارجمندترین آن

سو بخش مهمی از   اثری است که از یک ،فردوسی بزرگ ی شاهنامه     

گاهی  جلوه ،های ایران پیش از اسلام را در خود دارد و از سوی دیگر داشته

ترین شکل ممکن.  ترین و هنری ین، منزهاست برای تجلی زبان فارسی به رساتر

جای آن خردورزی، مهرآیینی و  این شاهکار ادبیات حماسی و ملی که در جای

باشندگان جغرافیای تاریخی ایران  ی ههنرمندی حکیم توس به نمایندگی از هم

انسان ایرانی است که در عین حالی که او را  ی نماید، شناسنامه فرهنگی رخ می

ای پاک و  کند، چونان آینه ی کهن خویشتن خویش وصل میها به سرچشمه

 نماید. به همگان بازمیآشکارا غبار، بود و باش ایرانیان را  بی

نازش و مباهات  ی قدری که وجودش مایه پرداختن به چنین کتاب گران     

های  در حقیقت بزرگ داشتن ایران فرهنگی و داشته ،است، به هر شکل و راهی

حرمت گذاشتن به زبان فارسی به عنوان  ،نظیر آن و در عین حال دیرسال و کم

زبان ملی و همگراساز اقوام ایرانی است. کتابی که پیش رو دارید، تلاشی است 

 در این راستا. 

رمضان معلم، جناب آقای راستی  بهفرهیخته مرد مهرآیین، نجیب و      

 ی شاهنامه گرداندنحدود دو دهه از عمر ارزشمندشان را صرف بر ،نهاد نیک

، کتاب بزرگ و شاهنامه ی این مرد فروتن بلندهمت با ترجمه. اند زمین کرده ایران

های پرارج این کهن بوم و بر  تالشی، هم داشتهزبان ایرانیان به  ی ی همه پرمایه

داشت این دو، همانا تقدیر از فردوسی  پاساند، هم زبان ملی را. و  را پاس داشته

 بخش اوست.  مرستان و هویتبزرگ و تلاش ع

ما ایرانیان است،  ی گرمی همه نازش و دل ی . در کنار زبان ملی که مایه6    

جای ایران فرهنگی پهناور به کار  ایرانی پرشماری در جای های ها و گویش زبان



ای است که  در حکم گنجینهها  از آنند که هریک شماری همچنان رایجرفته و 

ها  خود دارند. پرداختن به این زبان درزمین را  رسان ایرانهای د   بخشی از داشته

زمین فرهنگی و فرهنگ ایرانی  های قومی و محلی نیز خدمت به ایران و گویش

دار، عظیم، چارچوبمند و  ریشهیک نظام فکری  واقع بهاست؛ همان فرهنگی که 

از ده برای سالم و انسانی زیستن بشر در این کره خاکی است. هریک آزمو

دار  ها، خود به تنهایی آینه ها و گویش ایرانی رایج در این زبان اصیلهای  واژه

 ایرانی است. ستای   و روشناییبنیاد  فرهنگ انساناز بخشی 

تالشی، قطعا خدمت بسیار بزرگی است به این زبان  شاهنامه به ی هترجم     

بسیار، با خطر  عوامل ریز و درشت ی ایرانی ارزشمند که شوربختانه درنتیجه

تالشی سه جلدی به نثر ی  ایی که شاهنامهج ست. از آنا رو به جدی رو

های تالشی، این زبان  تا واژه فراهم آوردهشده، عملا فرصت خوبی  نگاشته

و  نمودخواهی برای  های خویش و بیگانه، مجال دل مهری ایرانی زخمی از بی

نشین و زیبای  های دل واژخشش و درگری  گری پیدا کنند. و در کنار جلوه جلوه

البته که  نهاد نیکوخصال، ی نیک در سراسر شاهنامه این زبان ایرانی

 جولانگاهی درخور و بایسته برایتالشی هم  صرفی و نحویسازوکارهای 

پرمقدار ای  مایه دست تواند اند؛ چیزی که می ن فراچنگ آوردهشد درست عرضه

  های ایرانی باشد.  ها و گویش زبان ی تالشی و دیگر عرصهبرای پژوهندگان 

های قومی و محلی  ها و گویش که پرداختن به زبان گذاشتناگفته نباید      

ید؛ چراکه با آ می شمارنیز به ما زمین، به نوعی خدمت به زبان ملی  ایران

ها، عملا برای  ها و گویش تر این زبان تر و دقیق شناساندن هرچه بیششناخت و 

. شود  فرصت ایجاد می ،واژگانی  در حوزهکم  دست ،زبان ملی نشد تر توانمند

فراوان رایج در گوناگون و  های هتوانند از واژ نظران می  بکارشناسان و صاح

بهره بگیرند و   برای برابرسازی اصطلاحات روز علمی ،ها ها و گویش این زبان

 .ها به کار ببندند سازی واژه دررا ها  های ساخت آن یا شیوه

ها بدان  غربی است که تالش های ایرانی نوی شمال تالشی یکی از زبان. 1     

های  کوه  عمدتا در دو سوی رشتهامروزه کنند. برای این زبان ایرانی که  تکلم می

های گیلان و اردبیل و در نواحی جنوب شرقی جمهوری  تالش در استان

سه گویش در  ،به موضوع رود، در برخی از منابع مربوط آذربایجان به کار می

رواج  ی اند: تالشی شمالی، تالشی مرکزی و تالشی جنوبی. محدوده نظر گرفته

نشین جنوب شرق جمهوری آذربایجان،  تالشی شمالی را غالبا مناطق تالش

شهرستان آستارا و بخش اعظم کل ، اردبیل نشین شهرستان نمین مناطق تالش



تالشی مرکزی را  ی ند. و گسترهدان می( کرگانرودآستارا تا شهرستان تالش )از 

معرفی شهر  از کرگانرود در شهرستان تالش تا شفارود در شهرستان رضوان

شفارود تا سفیدرود که عملا شامل  ی به تالشی رایج در محدودهکنند.  می

هایی از  شهر، کل شهرستان ماسال، قسمت هایی از شهرستان رضوان قسمت

هایی  های فومن و شفت و قسمت عظم شهرستانا  سرا، بخش شهرستان صومعه

 گویند.  شود، تالشی جنوبی می های رودبار و رشت می از شهرستان

کاملا نسبی است  ،های تالشی بندی از گویش پرواضح است که این دسته     

گانه مذکور مرز مشخصی ترسیم  های سه شود بین گویش و در واقعیت امر نمی

های ریزتر یا  در درون خود گویش ،ه گویش بزرگکرد؛ چراکه هریک از این س

عملا  ،ها به دلیل ویژگی بینابینی های پرشماری دارند که برخی از آن گویش خرده

 سازند.  ها را با چالش جدی رو به رو می بندی این دسته

هایی چون خوشابری )یک  گویش تالشی جنوبی خود دارای ریزگویش     

ی، ماسالی، فومنی و ...است و هرکدام از این ریزگویش بینابینی(، شاندرمن

های خردتری دارند. در تالشی  گویشیا ها  ها هم در درون خود گونه ریزگویش

ها  های تالشی جنوبی، گونه عنوان یکی از زیرشاخه رایج در شهرستان فومن، به

ها را  توان آن های خردتری قابل شناسایی است که با کمی مسامحه می یا گویش

روخونی( و  رودخانی )گشته روخونی(، گشت رودخانی )موسله ی ماسولهتالش

رودخانی در مناطق واقع در دو  روخونی( نامید. تالشی ماسوله رودخانی )قله قلعه

( و روستاهای کلان)ما وانهای ماکل از جلگه و کوهپایه ،سوی رود ماسوله

لبته تالشی رایج در رایج است. ا ،پیرامون گرفته تا ماسوله و ییلاقات مجاور آن

شنویم،  های پیرامون آن می آبادیو اغلب چه در ماکلوان  خود ماسوله با آن

نی به مرکزیت اخدرو ولهاسممطابق با تالشی  ،تالشی ی شاهنامه هایی دارد. تفاوت

 .است وان به نگارش درآمدهماکل

نثور و آثار منثر ای معاصر است،  . در ادبیات مکتوب تالشی که پدیده4     

های کوتاه  که باید، جایگاهی ندارند. در این سوی مرز، جدای از متن چنان

ی اخیر در نشریات منطقه به چاپ رسیده و نیز چند  شماری که ظرف چند دهه کم

ی منثور دیگری در ادبیات مکتوب  اند، نوشته کتاب داستان که اخیرا منتشر شده

های بسیار خوب و مهم برای  ز راهیابیم. این در حالی است که یکی ا تالشی نمی

نتیجه حفظ و انتشار آن،  های زبان تالشی و در ثبت دقیق و درست داشته

هایی چون:  نثرنویسی است. یقینا خلق آثار منثور پرشمار و گوناگون در قالب

نامه، داستان و ...  نامه، فیلم خاطره، سفرنامه، گزارش، نامه، مقاله، نمایش



های  های گویش ها و توانمندی تر از شعر و ترانه، قابلیت تواند بسیار بیش می

توانند در جای  مختلف تالشی را نشان دهد. پرواضح است که شعر و ترانه می

خود به شکلی شایسته به زبان تالشی خدمت کنند؛ اما صرف پرداختن به شعر و 

مل و بسنده های متعدد و پویای نثر، قطعا خدمتی کا گرفتن قابلیت  ترانه و نادیده

 نیست. 

ی پنجاه خورشیدی تا  های این سوی مرز، تقریبا از ابتدای دهه تالش     

وخیزهای  کنون، حدود پنج دهه است که به صورت پیوسته و البته همراه با افت

اند. و در این راه، شماری از این  ساخته  اند و بعضا ترانه توجه، شعر سروده قابل

ها، نثر  اند؛ اما در طول این دهه صافا خوب عمل کردهسرایان ان شاعران و ترانه

که اشاره شد، جز چند متن کوتاه و چند کتاب  است و چنان تالشی مغفول مانده

داستان، در این زمینه چیزی در اختیار نداریم. در چنین شرایطی، انتشار 

برنده و  تواند بسیار پیش ی منثور تالشی، آن هم در سه جلد، می شاهنامه

 تالشی را استوارتر از قبل سازد.   های نهال نثرنویسی یدآفرین باشد و ریشهام

جا که ممکن است،  اند تا آن نهاد کوشیده ی تالشی، استاد نیک در شاهنامه     

ها به  پردازی ها و عبارات بندی های غیرتالشی استفاده نکنند و در جمله از واژه

انند. از این نظر، این مرد های دستوری تالشی اصیل وفادار بم ویژگی

است. رعایت  سپر فردسی بزرگ بوده اند که پی دوست همان راهی را رفته میهن

تواند از یک سو  است که می ی تالشی اثری ساخته این دو نکته، از شاهنامه

الگویی باشد برای نثرنویسی به تالشی اصیل و از سوی دیگر، منبعی باشد محل 

های  ها و گویش ی زبان  رای پژوهشگران حوزهی ارجاع ب وثوق و شایسته

 ایرانی.  

نویسی در این سوی مرز جدی  مرور تالشی ی پنجاه که به . از دهه3     

های متفاوت و اغلب شخصی  مندان این عرصه، شیوه شد، فعالان و دغدغه گرفته

 ی اند. از میان همه های تالشی به کار بسته ای را برای نگارش نوشته و آشفته

 است.  ها، تا بدین لحظه چند مورد نسبتا عمومیت یافته این شیوه

های این سوی مرز با تکیه بر سواد خواندن و  ای که تالش نخستین شیوه     

الخط فارسی است که با  نویسی مبتنی رسم اند، تالشی شان به کارش بسته نوشتن

شخصی و گاه  های  که عمدتا ریشه در سلیقه  هایی همراه بوده دخل و تصرف

استاد « پشت خندیله»ی  است. منظومه ها داشته های زبانی و ضرورت تفاوت

ی پنجاه و بسیاری از  های آغازین دهه فرامرز مسرور ماسالی در سال

های شصت، هفتاد، هشتاد و بعد از آن   های تالشی که در نشریات دهه سروده



ترین تفاوت این  ند. عمدها الخط به نگارش درآمده اند، با این رسم منتشر شده

با a-) ی اضافه یا صفت تالشی ) الخط ملی در نشان دادن نشانه شیوه با رسم

نویسی با حرکت )کسره( نشان  های بیان حرکت است؛ چیزی که در فارسی

)درخت بلند( « درخت ِ بلند»آید؛ مثلا:  شود و یا اساسا به نگارش در نمی می داده

اناره »)بلنده دار( و « بَرزه دار»ر( در فارسی و )درخت انا« درخت ِ انار»و 

شود به  الخط ملی، مربوط می در تالشی. تفاوت مهم دیگر این شیوه با رسم« دار

تالشی که اساسا در  əکارگیری هفتک یا هشتک برای نشان دادن مصوت کوتاه 

 فارسی نوشتاری معیار وجود ندارد. 

ها عمومیت  تر از دیگر شیوه ه بیشنویسی ک ی تالشی در کنار این شیوه     

نویسی است، دکتر علی عبدلی نیز  ترین شکل تالشی یافته و هنوز هم غالب

ها و نشریاتی که ایشان به چاپ  ای خاص خود داشتند که در کتاب شیوه

ی  ی دوم دهه ی دکتر عبدلی که در نیمه است، قابل پیگیری است. شیوه رسانده

ی قبلی مبتنی بر  است، با شیوه یز منتشر شدهی آن ن نود خورشیدی کتابچه

ی ایشان نیز مبتنی بر  که شیوه های اساسی دارد و با آن الخط فارسی، تفاوت رسم

است؛  گرفته  الخط ملی تا حدود زیادی فاصله است، از رسم حروف الفبای فارسی 

همَ، »ی رایج در فارسی به صورت « همه، رمه، جمله و کلمه»های  مثلا واژه

 شود.  می نوشته« رمَ، جملَ/ جوملَ و کلمَ/ کلیمَ 

ی نود خورشیدی پس از  ی دهه نویسی که در میانه ی تالشی سومین شیوه     

دنبال  مندان تالش و تات و به چند نشست حضوری تعدادی از کنشگران و دغدغه

است که بنا بود شکل « همواج»وگوهای مجازی چندماهه شکل گرفت،  گفت

های  نویسی الخط ملی باشد تا از آشفته نویسی مبتنی بر رسم تالشیشده  اصلاح

محور جلوگیری شود؛ اما در عمل این خواسته محقق نشد. کتاب حاوی راه  سلیقه

ی نود منتشر شده و تاکنون چند ده جلد  ی دوم دهه و رسم همواج نیز در نیمه

 است.  دهکتاب با همین شیوه و به همت انتشارات ماه مینو به چاپ رسی

ی گشت فومن رایج است  ی دیگری نیز بین شماری از فعالان منطقه شیوه     

نویسی/ زغنه تالشی  تالشی  زغنه»اند. زتن شکل کوتاه  نامیده« زتن»که آن را 

به کار «. نوشتن مطابق تالشی اصیل و سره»است؛ به معنای « نیویشته

تن به تالشی سره و استفاده بندند: نوش برندگان این شیوه به دو اصل مهم پای

ی زبان عربی )ص، ض، ط، ظ، ...(. جدای از رعایت  نکردن از حروف ویژه

ی مشخصی  نویسی، وحدت رویه های باورمندان به زتن این دو اصل، در نوشته

ها در این باشد که  نویسی ی این ناهماهنگ خورد. شاید دلیل عمده به چشم نمی



راهنمای مشخص و چارچوبمندی عرضه هنوز برای این شیوه، کتاب یا 

 است.  نشده

ی هشتاد خورشیدی  اش به دهه ی تالشی که آغاز ترجمه . شاهنامه7     

الخط ملی به نگارش درآمد؛ با همان دخل و  گردد، در ابتدا مطابق رسم برمی

ی اضافه یا صفت  های اندکی که بدان اشاره شد؛ یعنی نشان دادن نشانه تصرف

های  بیان حرکت و به کارگیری هفتک یا هشتک و برخی از تفاوت تالشی با های

واجی زبان -های آوایی ی ویژگی دادن همه  جایی که نشان جزئی دیگر؛ اما از آن

الخط فارسی عملا ممکن نیست و مترجم تالشی شاهنامه نیز همانند  تالشی با رسم

شتن استفاده کند مندی خواهان آن بود تا از خطی برای نو زبان دغدغه هر تالش

کند بنگارد، با  زبان تلفظ می ها و عناصر تالشی را چنان که یک تالش  که واژه

ی  مطرح شدن بحث همواج و انتشار کتاب حاوی سازوکارهای آن، شاهنامه

 تالشی با همواج به نگارش درآمد.

ی تالشی مطابق همواج، برخی از مشکلات خوانش  نگارش شاهنامه     

برطرف کرد؛ ولی مشکلات زیادی همچنان به قوت خود باقی درست متن را 

ای از  های همواج، همه یا پاره مرور با اصلاح کاستی ماند. انتظار این بود که به

 آن مشکلات برطرف شود؛ اما عملا این اتفاق نیفتاد.

وضعیت همواج چند تن از اعضای تیم این شیوه را بر آن داشت تا در     

د. این افراد که ابتدا پنج تن بودند و سپس عضو دیگری نیز صدد اصلاحش برآین

های  ها پیوست، مدتی در یک گروه تلگرامی تبادل نظر کردند و پیشنهاد به آن

بندی و  های گروه به جمع ها و پیشنهاد خوبی هم مطرح شد؛ ولی نهایتا تلاش

 د. گیری مشخصی نینجامید و این امر موجب انحلال غیررسمی گروه ش نتیجه

ی اصلاح همواج و  نفره، هرگز موجب نشد که مسئله انحلال گروه شش     

شود. تبادل نظر پیرامون این  دقیق نوشتن متون تالشی کاملا نادیده انگاشته

عنوان دو تن از آن  ی سطور حاضر، به نهاد و نگارنده مسئله، بین استاد نیک

ختم شد که براساس حروف  نفره، بردوام ماند و نهایتا به این تصمیم گروه شش

نویسی خطی تعریف شود که بتوان با آن  الفبای رایج در مملکت ما، برای تالشی

های مختلف این زبان  که گویشوران گویش های زبان تالشی را چنان ی واج همه

هایی که در راستای تحقق آن صورت  کنند، نشان داد. این تصمیم و تلاش تلفظ می

 رساند. « خط کادوس» گرفت، نهایتا ما را به

 3ی  ای که در ذیل شماره برای رسیدن به خط کادوس، از هر چهار شیوه     

ایم؛ مخصوصا از آن بخش از قواعد همواج که  ها اشاره شد، تأثیر پذیرفته به آن



ها و عناصر زبانی به تلفظ  است تا شکل نوشتاری واژه ها تلاش شده در آن

ویژه  نویسی؛ به ی زتن یز از هر دو اصل عمدهگویشوران تالش نزدیک باشد و ن

های مخصوص خط عربی  اصلی که تلاش دارد هنگام نگارش، حروف یا نویسه

 سره کنار بگذارد.  را یک

جایی که ما در خط کادوس از یک سو اصرار داشتیم شکل  از آن     

وی زبانان باشد و از س ها و عناصر زبانی مطابق با تلفظ تالش نوشتاری واژه

دیگر در پی آن بودیم تا براساس همین حروف الفبای رایج در مملکت ما برای 

الخط ملی  ها در رسم های کوتاه که برای آن های تالشی، حتی مصوت ی واج همه

ای چون  حرف مشخصی وجود ندارد، نویسه تعریف کنیم، عملا خط کادوس چهره

 خط کردی و خطوط مشابه آن پیدا کرد. 

های خط کادوس و مشخص کردن اصول  تعریف نویسه . پس از7     

زبان و  زیربنایی آن، تصمیم گرفتیم این خط را در فضای مجازی به کاربران تالش

کارشناسان مربوط به موضوع معرفی کنیم تا از این رهگذر هم شاهد واکنش 

  های کاربران و کارشناسان فعال در فضای مجازی باشیم و هم از دیدگاه

 ن برای اصلاح هرچه بهتر خط کادوس برخوردار شویم.ارزشمندشا

نویسی و خط  رو، گروهی در تلگرام ایجاد شد و اعضا بحث تالشی از این     

جد دنبالش  گوهایی که اعضای گروه به و تالشی را در آن پی گرفتند. در حین گفت

مرور معرفی شد و در  ها و سازوکارهای خط کادوس نیز به کردند، نویسه می

یکان  های اعضای گروه، یکان تر از دیدگاه ادامه برای برخورداری بیش

ی چندین ماهه به  های پیشنهادی آغازین خط کادوس در یک پروسه نویسه

 شد.   نظرسنجی گذاشته

ها شرکت کردند و شمار دیگری  ای از اعضای گروه در نظرسنجی عده     

ها شرکت کردند و گاه  نجیدامن درچیدند و همراه نشدند. کسانی که در نظرس

های پیشنهادی خط  تر نویسه رسید، اکثرا بیش نفر می 71تعدادشان به بیش از 

ها هم بر این نظر بودند که  کادوس را تأیید کردند. و درخصوص برخی از نویسه

ی تبادل  ها استفاده کرد؛ اما بهتر است سر فرصت و درنتیجه توان از آن فعلا می

ها پیدا شود. این دسته از  تری برای آن های مناسب زینگ تر، جای نظر بیش

های خط کادوس را با شرط  کنندگان درواقع شکل پیشنهادی نویسه مشارکت

 ها در بلندمدت، تأیید کردند.  اصلاح برخی از آن

ی تالشی شاهنامه، مطابق شکل آغازین خط کادوس به نگارش  . ترجمه8     

الخط  های رسم ه بر حروف الفبای فارسی و قابلیتاست. در این خط، با تکی درآمده



ی جداگانه تعریف  های تالشی، یک حرف یا نویسه ملی، برای هریک از واج

ی کلمات نشان  های تالشی در زنجیره ی واج است تا اولا هنگام نوشتن، همه شده

شوند، به  شوند، ثانیا کلمات و عناصر زبان تالشی به شکلی که تلفظ می داده

تر و  ش درآیند؛ چیزی که قطعا نوشتن و خواندن متون تالشی را بسیار دقیقنگار

ی آغازین خط کادوس و خواندن متون تالشی  سازد. نوشتن با نسخه تر می آسان

با این شیوه، فقط یک مانع و مشکل دارد و آن، این است که نتوانیم دستان و 

 دهیم.ی نظام نوشتاری فارسی عبور  مان را از محدوده چشمان

رسد.  ی تالشی، نخستین اثری است که با خط کادوس به چاپ می شاهنامه     

ی تالش و غیرتالش،  تر خط کادوس به جامعه و این، برای معرفی هرچه بیش

ای که  است. امیدوارم به همان اندازه  خواه یک فرصت بسیار مغتنم و دل

، این خط هم بتواند کند ی تالشی، خط کادوس را به همگان معرفی می شاهنامه

نیکی بر همگان آشکار  ی تالشی را به های زبانی و ادبی شاهنامه ی ظرافت همه

 سازد.

ی کسانی که پس  مایه و همه نهاد پرتلاش، بردبار و گران برای استاد نیک     

درستی بردوام و  سازند، تن از این، آثارشان را با خط کادوس منتشر می

رزو دارم. به امید روزی که زبان و ادبیات اقوام های روزافزون آ سرافرازی

 ایرانی، در کنار زبان و ادب ملی خوش بدرخشد. 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کادوس خطراهنمای مختصر 

 های صامت:  ها )حروف( مربوط به واج الف( نویسه

 نمونه ها نویسه ها واج شماره

0  ?
 )همزه(

 ئ
 

 سب: اسب ئه
 ل: عسل سه ئه

6 b ر: بهارباها ب 

1 p پو: پروانه په پ 

4 t 
 

 ت
 

 تیته: شکوفه
 تاهیر: طاهر

3 s 
 

 س
 

 دیگ سوته: ته
 سابیت: ثابت

 : صالحێسال

7 j جیر: زیر ج 

7 č چار: چهار چ 

8 h 
 

 هـ
 

 مدیل: همدل هه
 ن: حسن سه هه

9 x رف: سرخس خه خ 

01 d دیله: درون د 

00 r روش: شل ر 

06 z 
 

 ز
 

 سرخ زیزا: سینه
 لیل: ذلیل زه

 زاهیر: ظاهر
 زابیته: ضابطه

01 ž نگ: زنگ ژه ژ 

04 š شا: شاه ش 

03 q /ϒ غ 
 

 ند: قند غه
 غولام: غلام

07 f نگ: سنجاقک رهݖف ف 

07 k فا: بالا که ک 

08 g گیل: گل گ 

09 l ند: طنابݖلاف ل 

61 m موچه: ذرت م 

60 n ناآدیم: ناپیدا ن 

66 v رگ: گرگ هۏ ۏ 

61 y خ: یخ هې ې 

64 w ند: منگ وئهۋ ۋ 



 

 های مصوت: ها )حروف( مربوط به واج ب( نویسه

 نمونه     ها نویسه ها واج شماره

0 a س: دست     ده ە  

6 e چ: درست ێر ێ 

1 ǝ ش: کجݖپ ݖ 

4 o ۆ  
 

 م: آدم  ئۆده
 )در تالشی شمالی(

3 ā سا: سایه ا 
 : آبۏئا

7 i سیف: سیب  ی 

7 u چو: چوب و 

8 ü دودۊد ۊ : 

 

 توجه:
شود  می ای استفاده های نرم تالشی، از همان نشانه دادن صامت . برای نشان0      

 است )این نشانه: ۨ؛ مثلا پوتۨه(. ها تعریف شده که در همواج برای این دسته از واج

در « ل»شود؛ مثل تکرار  . هنگام نشان دادن تشدید، حرف مدنظر تکرار می6     

 )دویدن(.« تیللێ»

و دو « ص، ض، ط، ظ، ع»ی عربی، یعنی  در این الفبا، از حروف ویژه. 1     

اند  رفته های ایرانی به کار می که زمانی در فارسی و برخی از دیگر زبان« ث، ذ»حرف 

های ایرانی وجود دارد،  که در حال حاضر در برخی از زبان« ق»و نیز از حرف 

 اند. تن اسامی خاص عربی که در مملکت ما جا افتادهشود؛ حتی در نوش نمی استفاده

شوند، در خط  های فارسی وعربی خواندە نمی حروفی که در برخی از واژە. 4     

« خاۏ»صورت  فارسی که برابر تالشی آن به« خواب»شوند؛ مانند   کادوس حذف می

 «.خواۏ»شود، نه  می نوشته

« ۋ»ی  که در خط کادوس با نویسه wهای صامت تالشی، واج  . از بین واج3     

 شود، امروزه کاربرد کمی دارد. می نشان داده

است، در « ۆ »ی آن  ی ویژه که در خط کادوس نویسه o. مصوت کوتاه 7     

  شکل اصیل گویش جنوبی تالشی اساسا کاربردی ندارد. 

 

****** 

 



 ن اونوشیرا یکسرهی شاپاد داستان
***** 

 داستان پادݖشاېیی ن ۏو رەنوشی ئهسرا  که

 

 ختی ته ېهپادݖشاېی جݖگا وبادیغ ،دە دە ن تهئݖش ۏەختی ،ن وۏ رەنوشی ئه سرا که

 ر ۏە ێچ دێنموبیو  پیللێن  لهپیل، شهنوێپر  سه ن تهئݖش تاجیئو  تهنݖشری  سه

 ێچ ،ەرد کهی ئالیس خاش و ت مهخݖشوا ئو ادۏک رەاۏݖم نهې  ئه لیې خه ؛نهئومی

   .نهݖشورد که دونهدوئای ېو خازخݖدارا ی رونەېز و جان هغهس

  :تهاۏ راس که ،هئدو سݖفارݖشو ند  په ،پیللون     لهپیل ئه ېلی خهز  دە به پادݖشا

کو  للـهکه چݖمݖن کݖلا  جهتا، نهخوېی پادݖشا ئیرونی، تهش ههخݖدا کݖ  سهئݖ

 راېی شاپادݖ نیخݖدا ئو  مهې دەزݖندا ز  ئه :امۏ نهې  لهگݖ مه هه مهشݖم،  نهێپ

 ،ونکݖردݖکارچݖمݖن ز  ئه .مݖر کهݖب کݖردݖکار کهچا ،مهپی ،نهپێشتݖبو و ارې  چݖمݖن

 ې ئهز  ئه بوبو، لهدۊم راستیو  کار کهچا یس که ر ، ههݖمر کهی ش په نهدادی 

 س  کهر  ، ههنݖماغی سوم دە ێچز  ئه ،رݖ کهبݖ کار دە بهس   کهر  هه م.رݖداخݖش 

  ݖ.نیۏ  نبێ ته کامݖن  ،بݖۏا دورو

ز  ، ئهئهدو مه ئهخݖدا  ،مەدار ݖچر  هه مه ، ئهېه اݖۏکارون گ مه چه خݖدا

کݖ  ېه خݖدا نخا ته .نݖمونێز ید بهو  خوب ن وۏ چهو  رازو  رسݖدیلی ی ردۊم مه

و   کݖنݖش کهچا نهی ردۊم مهز  ئه گه ، ئهونݖزئا کاری دە بهو  کار کهچا یردۊم مه

 و ونند مهدانݖشو  ونند مهد رە خه ز ئه .نرݖداݖش خمݖن  نی نێۏ ئه  ،مݖداربݖ کار

 دارݖم.  خݖش لیې خه ونونز ئه

 .ݖنێدار زݖش ئێر و غݖرف ر تهیشۏکا دی  رە خهرا ݖمهیچ چی   :تهسرا ۏا که

. ېه یکار دە به یر  ههتهفݖمێ ئو رد که کار ېهیسلݖو  سلیسݖ ،یکار بیی ېو ل بهم ته

  دەر ئهوۏ س دە و نون شه که کۊرین  تهئݖش ،ݖر کهبݖ بی، کار ېه  دەزݖندا  م دەئا

 .ݖر هه   بهچی 

 ئه بیر  سه ۏەختی ێچ نی، که لهئا ناسۊر ،دیر ئابه نی داکاری ر  هه م دەئا

ی نونێز کو ، تݖنه مهروزی را  نهباې سه کاری، نهئوری رگݖز ، ههرݖ کهبݖ کاری

 کݖ باغی نهگݖلݖسو هلئیم  کهل ، بهخا بوبو چݖ جورە با سه ی،نێدار ر ۏە خهېو 

  بوبو.گݖل و  بار بی با سه ،رەوپ نهی گݖلئوری 

ی ېو مونݖگدݖ  ،یبݖب سلیݖۏ  سلیسݖ ،یر کهبݖ ستیسݖی نێب اکری  سه کاری

جان  غههس ۏەختی ؟مرݖ که مه؟ مرݖ کهبݖ: ۏاېبݖ نهن  تهئݖش ،ری کهبݖ دیلیدݖ 

دݖ  ئݖم .ن نه هېرئایرۏروزی  ێدر مهو  روز ێشتجان دا شهناخو مهشݖ ،ن رەدا



ی کا ر ۏە ئی ،ئا ی کار ۏە ئی ،راۏشی ې للـهگوا ۏ زݖندݖگیا ئو دݖنې چهپوروزی 

 پاېیز ۏەختی ،زەۏ سهباهاری را  ،مونو  گهل به هۏداری لی، گیݖندݖز مه چه. شو

  .ئابوخاک ئو  ݖک له به، ئابو رد زە، ئار دە

  ئهلو رەیداۏدار  دەر  ېهۏی ،دارݖن ن دە زەر هه کݖ نیسو که ئهز  ئه  :تهاۏ پادݖشا

 یلک خه نێۏ ، ئهمݖنێدار خݖش ، هیچانۏ  ئهلو چهف ئهئو  ئهلو چهپو و رݖن که

  ن.ݖنێدار زݖش ئێر وئ رۊۏائهیچ  ی کار ۏە

. ئابوپوچ  زگ مه ێچو  فݖکر ێچې  مه هه بوبو، ل بهم تهو  دنرݖکݖ سهݖپ یس که

 ، ئههې ې لا به د به ،ێرد که غیجݖنرݖ مهی ېو سنݖکݖێ ئو رد که زجݖزجݖغاسی را 

 هیچ دوکتوری ێد ،کݖن له دە اجانی ک می دەئا راۏیشې  رەخوی ېو ناخوشن، ێۏدی

 .ێرد کهچ ێر ورمون  دەۏا دە ې ئه ،نێشا

 زگیهم چێ ،ݖر کهبݖ خازی زەر ههی ېو خاز رە ېهۏی ،زگ بوبوݖگ سی که

و  راۏ خه ێد زگ مه للـهکه ێچ بوبو، ئهشتی کا نوێپ  نهݖزئیا ئو گݖل گهگا، فݖرمون

ر اۏشی مون دەئا رەتو ری سه ئاخݖرنه  ،ئابود پوچ  رە خهو  فݖکر ، چێئابو سهپو

  .ئابونی  ۏە گهی ېو ئازار

 شهمی هه ،گان شهر  بهئو  ېهیرا ئو ر ێچ و،ش مه لهدۊم کارون تهسرا یس که

ما  به کهتاریݖ ئو ردا ئهۊجیرسو  ندݖفرݖ جهتی ،ݖردا ز ۏەیۏ و ک له بهو ئو لار که

 ز ۏەیۏ و شتێݖ ئو نێدار تاریکیو  ک له به ،رەاۏمخݖا ئو ر رە نهرا،  تهسرا

  .ݖنێدار

ر  کهئا نوم ته کاریدا  نهروݖرد که تهفݖکاری س ،نهروݖرد که دەس  دە کاری ر هه

 ،ێرد که کار نهسلی ݖۏ سلیسݖ. ن رەگزائا و ن رە  بهبݖپیش ې  ئه ئو نه ژەبݖ زور

  .ݖر که ۏار خهری کا مهشݖ نخا ته

ݖ ئو ر که سیېارو می دەئا ݖ.ر که تخ بهد بهئو  رەچا بی می دەئاێ، اتۏ دورو

 گݖله ئی  ،تهاۏ دورو ر گه ئه پادݖشا گݖله ئی  ݖ.نݖۏاشنݖر  سه یروز  گهن ته

  ݖ.ن ېهر دە ل چه ههݖ ئو ر که ۏار خهې  ئه ر تهیشۏ کا نیی دݖشمێن

 ،رݖاد مه ېیهیچ سیرا ،ݖردابݖ جهنا ر هېۏینالی را  مهمال و  یس که گه ئه

 ݖ.ر که نهروې ۏەݖ ئو نچیر په دەی ت کهر  بهو  رې خه که ێچ راۏشی دورو

 س دە ێچ نێلک خهدݖنېا  ،رݖدابݖ خشݖش به ،واز بوبۏ س دە ر گه ئه پادݖشا 

 بارگا  پادݖشا مه چه یر،ز ۏە ،ݖنزوبݖبی  ،تهنݖشا ې  نلا ئهس   کهر  ، ههنرݖدا مون ئه

، دەن مهئێرزݖش و ند مهزوررا ېی پادݖشار  ېهۏی کا مون دەئارا سݖت لهداۏ مونی تهو ک

 رݖن. کهݖبگوش   ئهلو ێچ بی مه هه



ی ېو روز ن وۏ چهن، رݖ کهکار  وکرا سݖت لهداۏېی پادݖشا مه چهکݖ  ینێۏ ئه  

رد ەد ن وۏ چهم.  رەێگی جیمݖز ن وۏ چه ،ینێب .ێئئادوبی بی خاسی ݖجاۏݖمو  مݖز

 ،شانبݖدا م ېهیدئا بیجݖاۏݖمو  مݖز ن وۏ چهو  مهبݖرەسبی خاسی  ئیتاجیو 

ن دا سݖېێد مه جیفیو س  دە یردۊم مهبی  نێۏ ، ئهنرݖ کهبݖ کار کهچا رای ردۊم مه

 ن.رݖ کهبݖت  مهخݖت و کار لهئی را ن وۏ ئه

 دە مه تهسݖ ،پادݖشا ئه ،دەبݖ مه تهسݖون ر  به فݖرمونن  تهئݖش شائیݖپاد گه ئه

 سیݖر پهخݖدا ،دەنێب دەدیل خݖدا  مهشݖ ،ردۊم مهې  ئه .ېهین رݖس پهخݖدا .ېه پادݖشا

 .سه دە خݖدا چی مه هه ،کودݖنېا  ئݖم .ېه پادݖشا ئونپادݖشا ،خݖدا. ېه یکار کهچا

 .ݖر کهݖب ر تهیشۏ تی که رە بهو  رې خه مه چهنی خݖدا  م دا هببݖخݖش  نه خݖدا

 را پادݖشا ،رون ته    لهپیلې  مه هه ،بهئامون  هت ئهلو ند وهپ پادݖشا ۏەختی

 رە ۏەداد ې ئه: نهاتݖشوۏ ،دەر که شونݖی ماچبݖنپا  ێچ ،تهۏا رین فهرین ئا فهئا

 رەدادکا مه چه تݖ، نهموې دەزݖندا  مه ، ئهم رەدا خݖش تݖر  ېهۏی مه ئه، پادݖشا

 .ونومبوپێشتݖبون  ئݖشتݖ شهمی ههدا  م ئهخوکو خݖدا  .م نهزو پادݖشا

و  وند له بهکارو  کارزونونرا، سݖ ت لهداۏن  تهئݖش روزی،ئی  ،پادݖشا 

ېی بینائو  ئهلو دەن پهرا  ن وۏ ئه لیې خه ل ۏە ، ئهدەنخو دە ر ۏە ن تهئݖش ونند مهکار

  :شهاتݖۏ ز دە ، بهشهݖرد که

 تانسئوئو   نه غه دەو م  سه چار یر ۏەکیشو  ت لهۏݖ    لهپیل مه چهې  مه هه

 یداۏئاو  ر شهو  ت لهۏݖ لهمی که کا ې  نه غه دەر  هه ،م نهزوبݖدا خاسی  مه دەر که

ئو  نهمو دەر که کاریچݖ  را مون دەئا  نه غه دەر  ههم،  نهزو مه ئه رەجو ئݖم. ئهنو

  .م رە کهݖب را ن وۏ ئه دەن ېهئا بی کارونیچݖ 

 و اسونخݖر، نه غه دەئی  ون،ت لهۏݖ شهچارگوېی پادݖشائیرونی  مه چه

 کا می سهئی  .نهندی مه ها پیللێن  لهپیل مه چه لیې خه ،مه ئهدو جا کا یئیسفݖهون

. مه ئهدو جارا ئا شݖتالو  گیلونئو  ېهیرمن ئه و یلب دەر ئه و گونݖداۏئار زەئا

ون ر تهدا باخ رگێبی استونی کݖر ۏەاخو  ۏاز ئه وۏاد ئا کا نی پارس می سه مهݖێۏس

 .مه ئهرومی نوو  تیسفونکا نی  می سه مهو. چارمه ئهدو جا

ی ېو نێدار ر تهیشۏ کݖاې جݖگ ر  هه ون،ت لهۏݖ شهچار گوئݖم  ز دە به سرا که

 ر ېهینی د نێۏ ئه دا  شهشݖخ به مالو  نج گه ر تهیشۏ را ن وۏ ئهی دارین، گݖۏار خه

  بݖدارݖن. نیوئاۏاد خݖمنانون ستاوئ

کا ی ردۊم مهتانی سئور  هه ݖک اې هنتݖئ ۏ دە سم و رە ئونپادݖشا نههک شهمی هه

و  نې دەئا پادݖشاسێ بݖ می سهئی  ،می سه سێ یمالېاتو  باج ئه ین،رێگیۏ مالېات



کݖ  نری کهݖب نیوئاۏادی ېو کارسازو  جر خهتانی را سئو ، ههمی سهدݖ  ئه

 . اونش ئهئادو مالېات

 ئی کو می سه ەد ر  هه ،ارد که رهتم که ،می سه پادݖشا کا رەۏادن  تهئݖش وبادیغ

 زۊئو  دەن مهێن خت ۏەر  ېهۏی وبادغ .نەېشا را ئادݖکه پاد شا ئهنو رخنݖم  سه

 می سه دە ئهن  تهئݖش ،تهنݖشر  سهختی  ته ۏەختی ن وۏ رەنوشی ئه راس که .دەر مه

  .شهشݖخ به یردۊم مهنی  ،می سهئی 

مین ەه زرݖفݖچ راس که .مهئو خݖش لیې خهرا  شیݖخشهبئݖم  پادݖشا ی،ردۊم مه

ئو  ژە  مهخݖت یس که گه ، ئههشخ به رون که رەکاو  رون که تهش که ،مینون زە لهې ۏە و

 نهخو ری که تهش کهزا ر ۏە  ېهیکار گه ، ئهشهئادو نهدوخمه ݖتې  ئه ی،نێدار نهدو

 نهدومینی  زە ن تهئݖش ݖک شهئادول ݖۏاکو  لیکݖخا ئو زر ۏە نوۏ ئه ،نینێدار

 ونݖ.م مه کار بی یس که  هیچ دا نرݖ که دە

 وکې  ئه پادݖشا ې، دەبݖر ݖفݖچمینی  زەی ېو ارک مهمینی  زە ن تهئݖشس   که ر هه

 و تونې زە ن وۏ چه، ېدەبار ی ېو س رە ۏەدارون می باغ ، ۏەختییرێگیۏ مالېات

 ی.رێگیۏ مالېات می سهئی  می سه دە کوې  ۏەمیر  هه ئون، ۏەمی ر ېهیدو  یزۏ

 ێس رەئیجا ، ئهیرێگیۏ رەئیجا ، مالیفا دەئی  چار ما، ر  هه ،فا دە سێ سالی 

 ۏەمی ئهی ت لهۏݖ ر هه ز دە ، بهری که دەکا  نهزو خهی ت لهداۏم، سهئی  .ری کهم  سه

 مون دەئارا سݖ ت لهداۏن  تهئݖش یمالېات ئهم  سه ئی .ې دەئا را ن وۏ ئهی، نێدار

 ن.ې دەئا لائونݖمو  نی موبیدونم  سه ئی ،ې دەئا

 ،دێنموبی .دارین مێچو  بین ۏیرݖها خاسی خت ۏە ریێیگۏ تهمالېا، دێنموبی

کݖ  رەجو  هه ن دارݖێگیۏ مه مالېات ر تهیشۏ اې  ر تهم کهکا  یس که نری که ئیسݖفا

 ن.ې دەئا مالېات، انشو ئهنو رخنݖ

 نی دێنموبی لهگݖ مه ، ههموبیدا    لهپیل گݖله ئی  ن تهئݖش ن وۏ رەنوشی ئه 

، نری  به فݖرمونی چݖو  نری کهمݖزوری ی ېو ر کهݖرا ن نی وۏ رەنوشی ئه

و  ونت لهۏݖ ېمه هه کݖنێ ېهدݖز، کارزونونن  تهئݖش لهکاف ئی ،ین وۏ رەنوشی ئه

و  نݖن ژەبݖر  سه ونت لهۏݖ نهلا  خه سهناش مه و ر ۏە خهنا نێۏ ئه دا  دەن ۏە ونر شه

 چݖ جورە کݖرا ردۊم مه؟ رە ۏە خه ݖچ ون کات لهۏݖ ئهن نݖبݖۏی نهمی ێچ ن تهئݖش

 ن.رݖ که نݖۏار زەݖگی ېو زݖندݖگ

چݖ  نهی ردۊم مه، ندێن مهکاری ت لهداۏو  نێردا فݖرمون پادݖشا ،بݖۏینݖن

 ن وۏ چهمونی  ته ز دە به؟ ݖنێدار یخݖش دیل ؟ کیرݖدا خݖشی دیل کی ؟نهې جورە

 : م نهوبݖزن دا بݖۏارا  مه ئهو  نݖنݖۏیسبݖی نݖۏیسر سه و فال ئه



 ر تهیشۏ دارون کا باغو  ردۊم مهکݖ  ېه ین کتێکارگوماشو ند هکارم یت لهداۏ

 یردۊم مه ،؟ کیرݖ که ت مهخݖتو  کار کهچا ی رالک خه ،. کیݖرێگیۏ مالېات

 ن.اۏبݖرا  پادݖشا زۊ بان،و  نݖر کهئاگݖرد  ونر ۏە خهئݖم ې  مه هه ؟دە  مه تهسݖ

 ،تهنݖۏیش را کارزونون نهچی ر ۏە خه ن تهئݖش مهنا گݖله ئی  نی وۏ رەنوشی ئه 

مݖن  ر تهیشۏ نی هه فا دە زار هه  زار ههخݖدا  ام،ۏ کرݖش شهمی ههرا خݖدا  :شهاتݖۏ

ئی  نهی نێدار و دن رەداکݖ ېی خݖدا .مهې دەن به ور  کهنݖ خݖداز  ، ئهرە ته ونز ئه کا

  .بو ۏیرݖها ن وۏ ئهݖ ئو ر کهبونی  رەمێ خݖمنا

و  مبهبݖ بون رەمێ رای ردۊم مهدا  ئهش دوݖدیل  کهپا مه ئهرا  ېیپادݖشا ئݖم خݖدا

  مه تهسݖی ردۊم مه مه ئه گه ، ئهم رە کهݖب ت مهخݖت و را کار ن وۏ ئه نهدادی 

 چݖمݖنې  مه ، ههرݖن هه ونند سهگوکݖ  م نهون موشرات ههرگ و ۏەم، ېهیدݖب

کو  جݖگا مه ، ههنبوبو بون رەمێ نهی لک خهن بی تێکارگوماشو  نێر  به فݖرمون

ی ېو کخݖش چݖ .ننݖبݖمو لهدی یۏائی ېو شت که چݖ .نبوبو ۏیرݖها یردۊم مه

 ن.نݖبݖمور  سه خاکیئو  تهشێپ

 بوبون، رݖس په دینچݖ  بوبون،مݖزور و  ر که رەکاو  ر که تهش کهچݖ  ،ردۊم مه

. م بهبݖن  وب رەمێ خݖمنائی  بی نه مه هه ج بوبون،ݖمزارباو  روشخݖ چیکچیچݖ 

 نهرا دادی  ن وۏ ئه ې مه ، ههۏ شه ݖروز بوبو چچݖ  ،ݖر  بهنێ خت ۏە کارئݖم 

 م.  رەدابݖ و کار  کݖنݖش

و بوب یداۏئاو  دادجݖگا  مه هها دا رد کهئاگوش و  مێچ خاسی نی وۏ رەنوشی ئه

 ردۊم مه، ری کهبݖ کاری ،یېاپ نی وۏ رەنوشی ، ئهێسونݖبکو  شهی رینێدارئو 

 مون دەئار اۏی شیک دەز مه ن داݖر  به مه ریۊو کې ساری نه ته و شݖن که مهی نێدار

 ن. ݖک له دە مه را لهدۊم

چݖمݖن  لهگݖ  ئی م،ݖس مهبݖروزی  گه ، ئهدەشاهیر  سهخݖدا   :تهاۏ سرا که

 اې  رݖ کهبݖ ت مهخݖترا   ې ئه دا تهێگیۏ کا پولی ردۊم مه ناررزا هه تهشگوما کار

 .مرݖ که للـهکه دݖ مینی ێچ نه رە ئه، بوبو ش تهۏیگێ رەئیجا نهکو زوری  ن وۏ ئه

 ی کالک خه فا دەئی  ،ر سه بهچار ما ر  هه بی مه ئه ،مه تهاۏ را مهشݖ  ر تهنار 

 ز دە ، بهم رەێگیۏ مالېات نهنی بوزݖ نهرشیئو  نهشی ݖخ  یخݖشئو  نهنی  بو رەمێ

 م رە کهݖب دونهدوئارا  ن وۏ ، ئهمېهاۏبݖ رین فهئا ن وۏ ئه، ێتێگیۏ رەئیجا ات وېمال

 . م ئهخوبݖکو خݖدا  ت که رە  بهی ېو خݖش دیل و جان غه سهو 

 مالېات ر تهیشۏ نار دسه ،ناررزا هه ،یېاش دەکا ی ردۊم مهم، ݖس مهبݖ اداهۏم 

 اې  که له دە ت فهئا یزار تهش کهی ردۊم مهسالی ئی ، نهۏیندݖرو گه ، ئهرونههتێگیۏ

 سالیهکخݖش اې  دەن ژە ک رەیتۏ یزار تهش که ن وۏ چهن وسݖنگ رسێو  تݖپو  کێرم



نی ېی اش دە گݖله ئی  ،تهسو ونبݖجارو  بولاغو  باغ رون که تهش کهی ئاۏ بیېو 

 ن. رەێگیۏ مه مالېاتکا  ن وۏ ئه

 نهی ت لهمیسالون،  که رەۏیت لا به و سالونکهخݖش  :تهاۏ نی وۏ رەنوشی ئه 

ێ ئو رد  هه روزیو  کارن  تهئݖش دا نېهیدئا پول ېهیس دە ن وۏ ، ئهن رە  کهبݖ ک مهکݖ

   ون.ب مه دەنمور دەرا خݖراکی 

ې  ئهز  ئه ،اۏبݖزور  نه ن وۏ ئهئو  دەبݖ مه تهسݖ رون که تهش کهس   کهر  هه

و  رݖفݖینی، چم زەکا هیچ ی ت لهۏݖ مه چه م.ݖس ۏەجیدار  ێزݖند دەزݖنو  مݖشکݖ

و  شت کهو. ب دە نهدومینی  زە مه چهمونی  ته بݖدا ن زەر هه  مهس  په کارو  تکݖش بی

 ن. بوبوسیر  ردۊم مهکار بوبو دا 

 ۏەختینێن کارزو مه چه ،تهنݖۏیش را کارزونونن  تهئݖش نی وۏ رەنوشی ئه 

 ن،اۏ مه بی دورو و زدݖرا  ندی ېه  ن،شݖنݖ خونه ێتف لهݖت رەچارا کهچا نهدݖبݖندی 

 .مهید به نه مون دەئا اۏ ئهدورو ز ، ئهݖر که ۏەرا خه  که مه چه دورو گݖله ئی 

 .رە تهد بهئون کا گݖنا ې مه هه ،ېه گݖنا    لهپیل گݖله ئی  ،دورو

ا ئو سݖپ کهچا مݖن خݖدا .مهنی ېهیر دە لهدۊم مالیو  پولز  ئه :تهاۏ سرا که

 خݖدا را .نهسی ۏە مݖن نێۏ ، ئهئهدو لک خه دەن مهد رە خهو ر  که تهش کهو  ر که رەکا

م. ݖداربݖخݖش  مهشݖز  ئه دا رە  کهبݖ کار کهچا بی مه هه مهشݖ .مرݖ که شݖکݖر

  .بوبو نا پهو  شتێپ یلک خه مه چهخݖدا  ،مهپی

 ونت لهۏݖ لهگݖ مه هه ،ن وۏ رەنوشی ، ئهدەبݖ دیل هخݖش و جان غه سه مهشݖ خݖدا

و ر  ەز و نج گهو  زور ر تهیشۏ ینا،ند مه گیهمسوئهه ئیرونیکݖ  کا ئونپادݖشا

 نه کهې  لهگݖ  هیچ ۏاېن: شهمی هه سین،ر ته راس که ردۊم مهگݖرد  .داریسݖپا 

 یردۊم مه راۏشیچێ ئو  نهنی به دار ردۊم مه رەدهغ نی وۏ رەنوشی ئه ،نێئپادݖشا

 .یننێب ۏیرݖها

 ر ېهۏی ک ابها. بک ابهنوم ب ێچ ݖک داری زیر ۏە دەموبی گݖله ئی  ن وۏ رەنوشی ئه 

 نێکارو  شنݖکݖ ێچو  اممݖر ێچگݖرد  داری. د رە خها ئو روشݖن چێمو زون  ئه

ی سامونو  ر سهبیجاس، هیچ ݖم ، چێداری ې لهسݖلسݖا ئو مݖش تهرا  تهئݖش

 ی. ر بهنێ کار لهۏݖسۊ بیو  کار شهݖپێۏ ندی ېه و  گین ندی ېه ېو 

ر  ههئو  ݖنبݖموری  سه جݖگان  تهئݖش چی بیر  هه :ۏاېزیر  موبیدە ۏە ئه

و کارزون  کاری ران  تهئݖش بیس   کهر  ، ههرݖن  کهبݖر  سه ۏەختی ێچ ی بیکار

 .بوبو تهشکݖکار

 دەن زەراهب اکاری ک ئهکݖ  پوریئیسس  دە یس که کاریر  هه میشههه ،راس که 

 . ێرد  بهپیش اې کاری خاسی ش هئ وېبی ݖبئوستا ئو 


